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 چکیده
این حکایات با اهداف گوناگونی در کتب صوفیه به کار گرفته . دهد حکایات صوفیه بخش مهمی از ادبیات عرفانی را تشکیل می

مولانا نیز در آثار خود توجه زیادي به قصه و حکایات . ترین آنها ترغیب و تعلیم صوفیه در سیر و سلوك است شوند که عمده می
در آثار او، حکایت صوفیه از نظر کمیت تنوع زیادي دارند و . شود اي که در همۀ آثار او، این حکایات دیده می گونه صوفیه دارد، به

بند است، اما در بیشتر موارد در  مولانا در روایت برخی حکایات به روایت مآخذ پاي. برخی از آنها کوتاه و برخی طولانی هستند
دهد و با افزودن  هاي حکایت را تغییر می وي گاهی زمان و مکان و گاهی شخصیت. کند روایات پیشینیان دخل و تصرف می

این مقاله کوشیده است با نشان . افزاید ، پیرنگ داستان کوتاه را توسعه داده و بر جذابیت آن می...وگو، شخصیت و  توصیف، گفت
 .تصرفات را بیان کند ترین تصرفات مولانا در حکایات صوفیه، هدف او از این تغییر و دادن مهم
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 مقدمه
گـویی ناخودآگـاه    داستانسازي و  توجه کودکان به داستان، داستان. میل به داستان ریشه در فطرت انسان دارد

باتوجـه بـه   (سـازي   گـویی و داسـتان   نیاز به داسـتان . نمایاند به روشنی این میل را بازمی) ویژه هنگام بازي به(آنان 
همواره یکی از نیازهاي ذهنی و عاطفی بشـر بـوده اسـت و    ) هایی که از ادوار بسیار کهن باقی مانده است داستان

کـاه و   و گریز از واقعیـات تلـخ و روان  ) هرچند به صورت ذهنی(یایی و رویایی چه بسا براي ساختن عالمی اتوپ
سازي این اسـت   گویی و داستان از دیگر دلایل فطري و غریزي بودن داستان. کردند سوز از آن استفاده می خانمان

هـا ـ بـا کـم و بـیش       هـا و تـم   ویژه اینکه بسیاري از قصه که هیچ ملتی نیست که داستان و افسانه نداشته باشد، به



گونـه کـه محققـانی     گـویی همـان   سابقه داسـتان «هر حال  به. خورد اختلاف ـ در ادبیات سایر ملل نیز به چشم می 
 )13: 1384کرنی (» .گردد اند، به یک میلیون سال پیش برمی چون کلوگ و شولز ثابت کرده

که اولین داستان از کدام ملت به جا مانـده   شویم رو می گویی، ابتدا با این پرسش روبه در بررسی تاریخ داستان
هـا بـه سـرانجامی نرسـیده      گویی از کجاست؟ بحث دربارة اولین داستان است؛ به عبارت دیگر، سرچشمه داستان

نمایـد،   آنچه در این زمینه جالب می )1(.اي به ریشۀ شرقی آن معتقدند و عده) یونانی(اي به ریشۀ غربی  عده. است
ایرانیان اولین کسانی بودند که دست به تصـنیف افسـانه    )186ص ( الفهرستبنا به قول ابن ندیم در «این است که 

بـه هـر حـال    . )77: 1386بصیري (» .هاي خود نگهداري کردند زدند و آن را به صورت کتاب در آورده و در خزانه
گاه اندك اندك به حماسـه تـاریخی    رسند و آن حماسه می و سپس به )2(شوند ها با اسطوره شروع می اولین داستان

 .) مشخص است شاهنامهاي از این شروع و تبدیل در  نمونه. (شوند و تاریخ تبدیل می
اگـر بپـذیریم کـه از پیـدایش     . رسـد  سابقه داستان در ادبیات ما به اوستا ـ کتـاب مقـدس ایرانیـان باسـتان ـ مـی       

، پس ادبیات داسـتانی ایـران حـدود سـه هـزار سـال       )3(گذرد هزار سال میهاي زردشت به گونه تقریبی سه  گات
دیگـر متـون   . آمـده اسـت  ... هایی از قهرمانانی چون کیومرث، هوشـنگ، جمشـید و    در اوستا داستان. سابقه دارد

پـس اولـین    .)4(هایی دارند نیز داستان... زردشتی مانند بندهشن، یادگار زریران، کارنامه اردشیر بابکان، دینکرت و 
البته این حکم کم و بیش دربارة سایر ملـل نیـز قابـل    . هاي ایرانی در متون مذهبی مقدس باقی مانده است داستان

 .جا مانده از تمدن بشر، متون مذهبی است ترین متون به تعمیم است، چون قدیم
آداب و روش زندگی و کرامـات  شویم که دربارة  رو می هنگام مطالعۀ ادبیات عرفانی، با حکایات فراوانی روبه

براي شناخت عمیق عرفان و تصوف و بزرگان آنها، توجه به این حکایات الزامـی  . بزرگان عرفان و تصوف است
بینی بسیاري از عرفا جز این حکایات، منبع دیگـري در اختیـار    است، زیرا دربارة زندگی و روش سلوك و جهان

اي اسـتناد بـه حکـایتی از     گـاهی بـراي اثبـات مقولـه    . بسیاري دارند ها اهداف و کارکردهاي این حکایت. نداریم
بنـابراین، بیشـتر صـوفیه و    . تر از بحث منطقی و فلسفی مفصل و مشـکل اسـت   کننده زندگی جنید و بایزید اقناع

ان ویژه بزرگان آنان، ارزش زیادي براي این حکایات قائل بودند و از آنها به عنوان الگـو و سـیرة عملـی بزرگ ـ    به
مولانا نیز گاهی با چنین رویکردي بـه نقـل   . کردند تا به مریدان، روشِ درست سلوك را بیاموزند خود استفاده می

در آثـار او ـ اعـم از نظـم و نثـر ـ قصـه و        . کنـد  پردازد و گاهی نیز اهدافی دیگر را دنبال می حکایات صوفیه می
. رسـد  شمار حکایات آثار مولانا به بیش از پانصد می حکایت جایگاهی ویژه دارد و طبق شمارش نویسندة مقاله،

براي شناخت مولانا و آثـار  ). 18: ـ مکتوبـات27: ـ مجالـس سبعه69: ـ فیه مافیـه  )5(84: ـ کلیـات  329: مثنـوي(
هاي نقد و بررسی این حکایات، مقایسۀ آنهـا   ترین روش یکی از اصلی. او گزیري از شناخت این حکایات نیست

پردازي مولانا و شگردها و اهـداف   توان به قدرت داستان اي به سادگی می با چنین مقایسه. حکایات است با مآخذ
، روایت دوبـارة حکایـات گذشـتگان    مثنويبرد و به این شبهه که کار مولانا در  ها پی او از پرداختن به این داستان



 .است، پاسخ داد
 پیشینه و مسأله تحقیق

اولـین کـار ارزشـمند در ایـن     . بود مثنـوي مولوي تا این اواخر منحصر در حکایات  بحث دربارة حکایات آثار
سـالۀ خـود را    25این استاد دانشمند ثمرة تحقیـق  . استاد فروزانفر است مآخذ قصص و تمثیلات مثنويباره، کتاب 

که خود در مقدمـه   را ارائه دهد، اما چنان مثنويدر این کتاب عرضه کرده و موفق شده مأخذ بسیاري از حکایات 
. کند، فرصت نیافته است که این کار را تکمیل کند و به مقایسۀ روایت مولانا با روایات پیشـینیان بپـردازد   ذکر می

بـه مأخـذ    مثنـوي کار بزرگ دیگري انجام نگرفته و تنهـا برخـی شـارحان     مثنويدر زمینه مأخذشناسی حکایات 
. اسـت  شـرح مثنـوي معنـوي   فضلِ تقـدم بـا رینولـد نیکلسـون در      اند که در این زمینه برخی حکایات اشاره کرده

وي در ایـن  . کـوب اسـت   اسـتاد زریـن   بحر در کوزه، کتاب ارزشمند مثنويترین کتاب دربارة نقد حکایات  جامع
را نقد و تحلیل کرده، ولی فرصت زیـادي بـراي مقایسـۀ حکایـات بـا       مثنويطور مختصر همه حکایات  کتاب به

پـردازي مولانـا در    تقی پورنامداریان، بخـش مفصـلی بـه داسـتان     در سایه آفتابِدر کتاب . ه استمأخذ آنها نداشت
پردازي مولانا را بیـان کـرده    ، شگردهاي داستانمثنوياختصاص یافته و این استاد با نقد مفصل چند داستان  مثنوي
مجموعـه مقـالات همـایش    «به ویژه در  پردازي مولانا ها، مقالات بسیاري دربارة داستان افزون بر این کتاب. است

نوشته شده است، اما تحقیقاتی کـه در آنهـا حکـایتی از     هاي ادبی پژوهشمجلۀ  16و شماره » پردازي مولانا داستان
، هـاي ادبـی   پژوهشمجله  17حسن ذوالفقاري در شمارة . آثار مولوي با روایات مأخذ آن مقایسه شود، اندك است

را با مآخذ آن مقایسه کرده، سپس این حکایت را از منظر عناصر داسـتان، نقـد و    مثنوي» موسی و شبان«حکایت 
کردن رومیان و چینیـان در علـم نقاشـی و    ٰ قصه مري«، )6(آینه میراثاحمد کتابی نیز در مجلۀ . تحلیل نموده است

هـاي   بررسـی  دربـارة . را با روایت غزالـی، نظـامی، انـوري و داعـی حسـنی مقایسـه کـرده اسـت        » گري صورت
است، اما علـی گراونـد در رسـالۀ     مثنويپردازي مولانا، بیشتر کارها منحصر به حکایات  گرفته، در داستان صورت

 غزلیـات شـمس  پـردازي مولانـا در    به بررسی فنون قصـه » بوطیقاي قصه در غزلیات شمس«دکتري خود با عنوان 
 .پرداخته است

کنـیم، آن گـاه بـه طـور      خ حکایات صوفیه، کارکرد آنها را بررسی میدر این مقاله، بعد از نگاهی گذرا به تاری
ویژه از منظر مأخذشناختی بحث خواهیم کـرد و در نهایـت بـراي     مفصل دربارة حکایات صوفیه در آثار مولانا به

 .کنیم تا بتوانیم تصرفات مولانا را در حکایت نشان دهیم را با مآخذ آن مقایسه می مثنوينمونه حکایتی از 
 : هاي این تحقیق عبارت هستند از مسأله

 کند؟ مولانا چگونه در حکایات پیشینیان دخل و تصرف می .1
 هدف مولانا از دخل و تصرف در حکایات پیشینیان چیست؟ .2
 



 تاریخ حکایات صوفیه
نوشتن تاریخ و آداب و اخـلاق زنـدگی پیـامبر از قـرن دوم هجـري      . نویسی است حکایات صوفیه ادامۀ سیره

را نوشت و پـس از   سـیر و  المغازيکتاب ) ه 151متوفی (در دورة عباسی، ابوبکربن محمد بسارمدنی . شروع شد
 ـ ةسـیر و اسناد دیگـر،   المغازيبا استفاده از کتاب ) ه 218متوفی (بن هشام  او، ابومحمد عبدالملک . را نوشـت  یالنب

بعـد از  . )61: 1352خزایلـی  (ترین اثر کاملی است که از سیرة پیامبر در دسترس اسـت   ترین و قدیم این کتاب موثق
نویسی گسترش یافت و هر یک از مذاهب به نوشتن شـرح حـال بزرگـان مـذهب خـود       قرن سوم هجري، سیره

اولین اثـر جـامعی کـه احـوال     . فکري پیروي کردندهاي مذهبی و  پرداختند و صوفیه نیز در این امر از سایر نحله
 .ي ابونعیم اصفهانی بودحلیه الاولیازهاد و صوفیه را به طور مفصل در خود جمع کرد، کتاب 

شـاید بتـوان   . به درستی معلوم نیست که اولین حکایات صوفیه در چه زمانی و در کدام کتاب نقل شده است
 :حکایات صوفیه نیز تعمیم دادسخن کلودکریر دربارة داستان را به 

اي تشکیل  خورد تا زنجیره شود، در کجا وقایع به هم پیوند می از کجا زاده می) مایه جان(تواند بگوید فکر اولیه  هیچ کس نمی
 )16: 1380کلود کریر (. کشد زیبایی یک داستان در همین است که اغلب از میان تاریکی سر بر می. دهند که داستان نام دارد

هـاي منسـوب بـه     مانند رساله) اگر بتوان به اصالت آنها اطمینان کرد(در اولین متونی که از صوفیه به جا مانده 
، حکایـاتی کـه آورده   ...)و  الاولیـا (الـدنیا   و ابن ابی...) و  التوهم، الزهد، ختم الاولیا، آداب النفوس (حارث محاسبی 

گـاه حکایـات کوتـاهی نیـز از     . از پیامبر و خلفاي راشـدین اسـت  شود، در بیشتر موارد حکایاتی خیلی کوتاه  می
شـود؛ بـه عنـوان     البته در موارد کمی نام افراد نیز ذکر مـی . آید به میان می) بدون ذکر نام(زاهد و شیخ و حکیمی 

الـدنیا در رسـاله    حکایتی از عبداالله بن مبارك آورده و ابـن ابـی   )42: 1411( النفوس آدابنمونه، حارث محاسبی در 
، تعـداد  اللمعو  التعرفدر متون معروف دورة بعد مانند . حکایتی از ابراهیم ادهم ذکر کرده است )36: 1413( الاولیا

رسد کـه   سلمی می طبقات الصوفیهو  الاولیا حلیۀشود تا اینکه نوبت به  تر می گاه مفصل حکایات صوفیه بیشتر، و گه
در زبان فارسی، حکایات صوفیه از همان متـون آغـازین تصـوف    . ات صوفیه هستندترین منابع حکای تقریباً اصلی

در . حضور گسترده دارند که بیشتر آنها برگرفته از متون عربی تصـوف اسـت   المحجوب کشفو  شرح تعرفمانند 
اه عطـار  گ و آن )44: 1378زرین کوب (است  حدیقه سناییادبیات منظوم صوفیانه فارسی، اولین حکایات صوفیه در 

 .رسد الدین محمد بلخی می دهد تا اینکه نوبت به مولانا جلال آنها را از نظر کیفیت و کمیت گسترش فراوان می
 کرد حکایترکا

 ترغیب و تشویق مریدان به سلوك .1

در بحث ارزش و کارکرد حکایات صوفیه، ابتدا باید بـه طـور عـام بـه ارزش و کـارکرد داسـتان در زنـدگی        
یعنی هـدف داسـتان یـا    . هر داستان ممکن است یکی از دو هدف تعلیم یا تفریح را دنبال کند. اجتماعی پرداخت

ت و در بیشـتر مـوارد،   ناگفتـه پیداسـت کـه جمـع ایـن دو غیـرممکن نیس ـ      . تعلیم دادن است یا سـرگرم کـردن  



بخشـی و سـرگرمی، مسـتقیم یـا      کننـد، یعنـی در عـین لـذت     هاي موفق هر دو هدف را با هم جمـع مـی   داستان
کننـد و یـا او را از ارتکـاب     هایی تهییج مـی  دهند و یا او را به سوي آرمان غیرمستقیم به خواننده تعلیم اخلاق می

قهرمـان آرمـانی را   «که نویسـنده   )7(است) کیتارسیس(» کیه عواطفتز«این همان کارکرد . دارند رذایل بر حذر می
صـوفیه  . )127: 1367دیچـز  (» کند دهد که شخص تقلید از فضایل آنها را آرزو می طوري جاندار و روشن نشان می

دانسـتند کـه مریـدان و حتـی مـردم       از همان اوایل تاریخ تصوف بر این کارکرد حکایات اولیا توجه داشتند و می
تـر خواهنـد شـد و     دي با شنیدن حکایات صوفیه و کرامات اولیـا، بـر ایـن مسـلک و طـی مراحـل آن راغـب       عا

از این روست کـه جنیـد   . هاي راه را با یاري این حکایات و کلام عرفا با شوق پشت سر خواهند گذاشت سستی
 :کند وك تقویت میداند که دل مریدان را براي طی مراحل سل می» لشکر الهی«بغدادي، این حکایات را 

الحکایات جند من جنود االله تعالی یقوي به قلوب : ]الجنید[یا سیدي ما للمریدین فی مجاراه الحکایات؟ فقال : فقال له... 
ما نثُبَت بِه  و کُلا نقَصُ علیَک منْ أنبْاء الرُّسلِ: نعم، قال: هل فی ذلک شاهد من الکتاب االله تعالی؟ فقال: قال فقلت. المریدین
 )8( )206: 1914سراج طوسی ) (129: هود(فؤُادك 

دلیل جمع کردن احوال جـد   اسرارالتوحیدمؤلف . شود همین معنی با عبارات مختلف در آثار صوفیه تکرار می
 : کند خود را چنین بیان می

محمدبن منور ( .سلوك طریق راهبري و مقتدایی باشدتا راغبان را در دخول راه طریقت، رغبت زیادت گردد و سالکان را در ... 
 )5: 1، ج 1386

هـا، ایجـاد    نیز در مقدمه کارشان یکی از اهداف خود را در نوشتن ایـن کتـاب   مرصادالعبادو  الاولیاةتذکرمؤلف 
نجـم  (دانند  می» شرر آتش محبت در دل صدیقان«و اشتعال » دواعی شوق و بواعث طلب در باطن مستعد طالبان«

کند کـه ارواح   احوال مشایخ و حکم و معارف آنها را همچون جنودي الهی تلقی می«مولانا نیز . )9()11: 1379رازي 
یابـد و از اینجاسـت کـه تمسـک بـه نقـل و        مریدان به وسیلۀ آنها در طی کردن طریق سلوك، شوق و قوت مـی 

 )138و  137: 1368زرین کوب (» .یابد تفصیل آنها را در هر مورد که جرّ جراّر کلام اقتضا دارد، لازم می
 تعلیم .2

، پس اولین کـارکرد و هـدف آنـان تعلـیم مخاطـب      )10(و اغلب متون عرفانی جزو متون تعلیمی هستند مثنوي
اي تعلیمـی دارنـد    در آخر یا اول حکایت، نکتـه ) چه عرفانی و چه غیرعرفانی(همه حکایات متون تعلیمی . است

داستان نو است که نویسندة عصر جدید حتی هنگامی کـه داسـتانی ایـدئولوژیک    و این، تفاوت حکایات قدیم و 
هـدف مولانـا نیـز از آوردن بیشـتر حکایـات، تعلـیم       . کوشد تعلیم و آموزش او غیرمسـتقیم باشـد   نویسد، می می

وة غیر از تعلیم اندیشه، گاهی هدف از بیان حکایـت، تعلـیم روش و شـی   . هاي عرفانی و غیرعرفانی است اندیشه
زندگی اولیا است تا مستمع با سنجیدن عمل خود بـا میـزان عمـل اولیـا، راه و روش درسـت سـلوك و زنـدگی        

 )11(.عرفانی را بیاموزد
 تسهیل مباحث پیچیده .3



بـراي عمـوم   ) مانند فنا و بقا و وحـدت (و عرفانی ) مانند جبر و اختیار، قضا و قدر(بسیاري از مباحث کلامی 
ـ به سادگی قابـل درك و تصـور     )12(مخاطبان و مریدان مولانا و سایر صوفیه از آنها بودند مردم ـ که ظاهراً بیشتر 

» تـا سـطح ادراك عامـه، سـاده و قابـل قبـول کنـد       «خواسـت ایـن مفـاهیم را     مولانا با کمک حکایـات مـی  . نبود
 . )257: 1380پورنامداریان (

ي صـوفیه در حالـت کشـف و شـهود روشـن      افزون بر این مباحث ذاتاً غامض، برخی معارف و مطالـب بـرا  
خواسـتند بـه یـاري     مولانـا و دیگـر صـوفیه مـی    . شد که بازبیان آنها در قالب جملات دسـتوري مشـکل بـود    می

و  460 ،166: 1368کـوب   زرین(حکایات، این معانی شهودي را تا حد ممکن براي مریدان قابل تصور و درك نمایند 
 .بل بیان نبودچون با روشی غیر از این، قا ،)461

 توضیح و تمثیل .4
عنـوان   زنند، بیشتر حکایات آثار مولـوي نیـز بـه    که در علوم گوناگون براي درك بهتر مفاهیم مثال می همچنان

این مطلب ممکـن اسـت مشـکل و پیچیـده نباشـد و      . شود نمونه و مثالی است که براي توضیح مطلبی آورده می
آورد تا ضـمن توضـیح مطلـب، سـخن خـود را در ذهـن خواننـده         می اي براي مدعاي خود مولانا، مثال و نمونه

، مولانا براي بیان رنج دوستی بـا نـادان، حکـایتی بـه عنـوان مثـال       مثنويگارتر کند؛ براي نمونه، در دفتر دوم  ماند
 : آورد می

ــلال     ـ ــج و مـ ـ ــود رنـ ـ هـ بـ ـــ ــتی ابل ــال    دوســ ــر مثــ ــنو از بهــ ــت بشــ ــن حکایــ  ایــ
 )1386/2/1931مولوي (

. آورد را بـه عنـوان مثـال مـی    ) افسـرده (میرد، حکایت مار یخ بسته  بیان این مطلب که نفس هرگز نمییا براي 
 )3/976/همان(

 گیري و تنبیه عبرت .5
هـاي   گیـري از سرنوشـت شخصـیت    کارگیري حکایات در متـون تعلیمـی، عبـرت    هاي به یکی از عمده هدف

داري  تمـیم (» شده اسـت  بزرگان قوم یا مردم بیان میهاي قدیمی بیشتر براي عبرت و هدایت  قصه«. حکایات است
 )14(.هـاي پیشـینیان در قـرآن کـریم اسـت      گیري یکی از اهداف خداوند از آوردن قصه همچنین عبرت. )18: 1379

کنـد کـه ایـن     آورد و سپس بـه مخاطـب تصـریح مـی     حکایتی می» رضا«در بیان مقام  مثنويمولانا در دفتر سوم 
 :گیري آورده است حکایت را براي عبرت

رـا      ــر تـ اـن م ــت آن قصــه اي جـ رـت اس ــدا     عبـ ــم خـ ــی از حکـ ــی باشـ ــه راضـ ــا کـ  تـ
 )1386/3/3255مولوي (

 :گیرد هاي کودکان نیز پند می وي بر این باور است که انسان خردمند حتی از افسانه
ـــاـنه ــــاـن افسـ ـــــی کودک ـــاـ م ـــــد هـ ــانه آورن ــس ســـر و پنـــد    درج در افسـ ــان بـ  شـ

 )3/2602/همان(
. گیرنـد  اي عبـرت نمـی   گیري اسـت، چـرا عـده    آید که اگر حکایات براي عبرت این پرسش پیش می در اینجا



شـنوند، ولـی    وي بر این باور است که هرچند همۀ مـردم حکایـات را مـی   . مولانا به این پرسش پاسخ داده است
بـر چشـم و گوششـان     حکایات بر کسانی تأثیر دارد که عنایتی از سوي خداوند به آنان شده باشد و خدا مهـري 

 :نزده باشد
ــد    ـ ــانی کنـ ــلاح آن جــ ــا اصــ ــ ــان کج ـ  ...کـــــاو دل از فرمـــــان جانـــــان برکَنـَــــد نـ

ـــــو...  ــــیش ت ـــــه پـ ـــاـ کلیل ــــاهنامه یـ ــو    شـ ــرآن از عتـُـ ــه قــ ــد کــ ــان باشــ  همچنــ
ــرـق آن گــــه باشــــد از حــــق و مجـــاـز  کـــه کنـــد کحـــل عنایـــت چشـــم بـــاز      فـ

 )4/3463/همان(
 نقد اجتماعی .6

خـوار و   وي صـوفیان طبـل  . پردازد می) ویژه صوفیه به(حکایاتی، به نقد برخی طبقات اجتماعی مولانا با طرح 
دربـارة نقـد صـوفیه، دو حکایـت     . گوید که حساب اولیا از اینـان جداسـت   کند و البته می ظاهرپرست را نقد می

» یمــۀ مســافر رافــروختن صــوفیان به«و  )2/156/همــان(» انــدرز کــردن صــوفی خــادم را در تیمارداشــت بهیمــه«
 .مشهورتر از بقیۀ حکایات است )2/516/همان(

 تفرج خاطر .7
آورد کـه   مولانا گاه براي آنکه ملالت مستمع را از بین ببرد و تفرج خـاطري در او ایجـاد کنـد، حکایـاتی مـی     

 گونه حکایات، ضمن رفع خستگی مستمع، حـواس او را بـه   وي با پرداختن به این. جنبۀ هزل در آنها قوي است
هـاي   مولانا آگاه است ملالت روح با حکایت. )205: 1386مشرف (کند تا معانی مهم دیگر را برساند  خود جلب می

گیري اخلاقی و تعلیم نیسـت،   به عبارتی دیگر، گاه هدف از آوردن حکایت، فقط نتیجه )15(.شود طرفه برطرف می
ها به سادگی علاقۀ شـنونده   داستان«کند، چرا که بلکه هدف این است که مستمع را براي بیان مطالب بعدي آماده 

 )437: 1، ج 1382ریپکا (» .کند آید، جلب می را به آنچه پس از آن می
 حکایات صوفیه در آثار مولوي

پـردازي، تنـوع بسـیار     حکایات آثار مولوي، چه از نظر موضوع، چه از نظر شخصیت و چه از نظر نوع داستان
مانند توکل، رضـا، فنـا، غنـا،    (اي عرفانی و صوفیانه  مایه ، درونمثنويویژه در  شتر آنها، به، اما بی)16(اي دارد گسترده

و از زبـان حیوانـات نقـل     کلیله و دمنهمولانا حتی آنجا که حکایاتی از . دارد) وحدت اولیا، لزوم پیر در طی طریق
 :مثـل حکایـت امـرد و کوسـه    (و یا حتـی در حکایـات هـزل     )1386/1/903مولوي  :مانند حکایت شیر و خرگوش(کند  می

تـوان گفـت بیشـتر     بنابراین، از ایـن نظـر مـی   . افزاید اي عرفانی بر حکایت می مایه ، مضمون و درون)6/3842/همان
، حکایاتی هستند کـه حـداقل   »حکایات صوفیه«اما در این تحقیق، مراد از . حکایات او، عرفانی و صوفیانه هستند

 :شرایط زیر را داشته باشندیکی از 
 .مولانا، خود، آن حکایت را به یکی از صوفیه نسبت دهد) الف
 .در بررسی مأخذشناختی پی ببریم که این حکایت منسوب به یکی از صوفیان است) ب
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 .و نظایر آن نسبت داده باشد» مرید«، »صوفی«، »شیخ«مولانا این حکایت را به اسم عام ) ج
آمـده باشـد و در منـابع    ...) مانند آن یکی، مردي و (م شخصیت حکایت به صورت عام در مواردي که اس) د

در حکایـت  ...) مانند خرقه، چلـّه، ذکـر و   (اسمی از شخصیت اصلی نیابیم، با توجه به حضور قراین و ملایمات 
وفیه فـرض  ایم که احتمالاً این حکایت مربوط به یکی از صوفیه بـوده و آن را جـزو حکایـات ص ـ    تشخیص داده

 .کردیم
 12: فیه مـا فیـه  حکایت،  53: مثنوي: )17(حکایت صوفیه وجود دارد 73با قبول این معیارها، در کل آثار مولوي 

 .حکایت 1: مکتوباتحکایت،  3: کلیات شمسحکایت،  4: مجالس سبعهحکایت، 
 
 
 
 

 مثنوي            فیه مافیه          مجالس سبعه             شمسکلیات         مکتوبات     
 ـ فراوانی حکایات صوفیه در آثار مولوي1نمودار 

 
 9از ایـن تعـداد،   . حکایت به صورت اسـم خـاص بیـان شـده اسـت      27از میان این حکایات، شخصیت اصلیِ 

ا را بـه    که خود ارادت و علاقه حکایت منسوب به بایزید و چهار حکایت منسوب به ابراهیم ادهم است مندي مولانـ
رابعه، فضیل، حبیب عجمی، شیخ احمد خضرویه، ابوالحسن خرقـانی، عبـداالله   . دهد این دو صوفی مشهور نشان می

. مغربی، شیخ سررزي، عیاضی و شیخ اقطع دیگر صوفیانی هستند که حکایاتی از آنهـا در آثـار مولـوي وجـود دارد    
در بررسـی مأخذشـناختی   . ر آثار مولوي وجود دارد که به صوفی خاصی منسوب نیسـت حکایت صوفیه دیگر د 41

حکایـت از ایـن حکایـات،     21وجوهاي ما مشخص شده که  و جست مثنويکوب و شارحان  استاد فروزانفر و زرین
 .یستدر سایر منابع به برخی از زهاد و صوفیه نسبت داده شده، اما بیست حکایت دیگر به فرد خاصی منسوب ن

 انواع حکایات از نظر مأخذشناختی
 مأخذ حکایات بی .1

. پژوهان، مأخذ شانزده حکایت صوفیۀ آثار او هنـوز پیـدا نشـده اسـت     وجوهاي فراوان مولوي با وجود جست
، بقیـه حکایـات بـه صـوفی خاصـی      )5/2667/همـان (و شیخ سررزي  )1386/3/1924مولوي (غیر از حکایت دقوقی 

 :حکایت از سه احتمال خارج نیست 16وضع این . منسوب نیستند
پیش از عصـر مولانـا وجـود داشـته و آن     ... شاید برخی یا همۀ این حکایات در متون زهد و تصوف و ) الف

 .اند متون در طول تاریخ از بین رفته و به دست ما نرسیده



مجـالس و   شاید برخی یا همۀ این حکایات جزو ادبیـات شـفاهی صـوفیه یـا مـردم عـادي بـوده کـه در        ) ب
 .اند گشته، ولی صورت مکتوب نیافته هاي صوفیه زبان به زبان می خانقاه
پـرداز مولانـا باشـند کـه وي باتوجـه بـه حـوادث         شاید برخی یا همۀ این حکایات، برساختۀ ذهن داستان) ج

مـال سـوم را   آنچه ایـن احت . زندگی خود و دیگران یا واقعیات و رویاهاي خود و اطرافیان، آنها را پرداخته است
 :کند، دو حکایتی است که تقریباً مطمئنیم مولانا، خود آنها را ساخته است تقویت و مستند می

وي  ( فیه مافیهدر ) یک پرسد که حکم شرعی گریـه کـردن در هنگـام     می) ظاهراً در منبر(مولانا  )365: 1381مولـ
 :کند تبدیل به یک حکایت می مثنوي مولانا همین پرسش را در. دهد نماز چیست و سپس خود به آن جواب می

هـ راز  ـــ ــی بـ ــ ــید از مفتـ ـــ ـــــی پرس ــاز    آن یک ــه در نمـ ــه نوحـ ــد بـ ــی گریـ ــر کسـ  گـ
ــود    ــل شـــ ـــ ــب باط ـــ ــاز او عج ـــ ــود؟    آن نم ــل بــ ــایز و کامــ ــازش جــ ــا نمــ  یــ

 )1386/5/1265مولوي (
مولـوي در  شـود کـه روزي    ماجرایی از زندگی مولانا نقـل مـی   )139: 1، ج 1362افلاکی ( العارفین مناقبدر ) دو

مـن  : دهـد  تر هستی یا ریش تـو؟ راهـب جـواب مـی     تو مسن: مولانا از او پرسید. راهبی پیش آمد. رفت راهی می
ریش تو رنگ عوض کـرد، ولـی تـو    ! واي بر تو: دهد گاه مولانا جواب می آن. تر هستم بیست سال از ریشم مسن

را تبـدیل بـه حکایـت کـرده و بـه عـارفی        ایـن مـاجرا   مثنـوي مولانا در . در همان سیاهی و ظلمت سابق هستی
 : )18(دهد ناشناخته نسبت می

ــیش    ـــ ــر کش ــ ــید از پیـ ــ اـرفی پرسـ ـــ ــا کــه ریــش  کــه تــویی خواجــه مســن  عـ  ...تــر ی
 )1386/6/1780مولوي (

مأخـذ آثـار مولـوي، سـاختۀ خـود       توان احتمال داد برخـی حکایـات بـی    پس با توجه به دو نمونۀ مذکور می
 .اوست
و حکایـت شـیخ    )3/1924/همـان (دو حکایـت طـولانی دقـوقی     ،مأخذ آثـار مولـوي   صوفیۀ بیترین حکایات  مهم

اسـت کـه دربـارة آن     مثنـوي قصۀ دقوقی هرچنـد از مشـهورترین حکایـات    . است مثنويدر  )5/2667/همان(سررزي 
ه نگردیـده اسـت      پژوهش ذ وجـوي مآخ ـ  در حـین جسـت  . هاي زیادي شده، اما هنوز هیچ نشـانی از مأخـذ آن ارائـ

ا     سیرت ابن خفیفو  الاولیاهاي  مولوي، ما به دو حکایت عربی در کتاب ۀحکایات صوفی برخوردیم کـه مشـترکاتی بـ
ده و در پرداخـت     مثنويقصۀ دقوقی  دارند و به احتمال فراوان مولوي این حکایات و یا شبیه آنان را شنیده یـا خوانـ

آوریـم و بـه مشـترکات آنهـا بـا قصـۀ دقـوقی         روایت را می در اینجا هر دو. قصۀ دقوقی آنها را در نظر داشته است
 :خفیف روایت سیرت ابن. کنیم اشاره می

فرجعت إلی بلد اصطخر . و السفر حۀفسئمت من السیا. أسیح علی وجه الارض للالتقاء بالبدلاء ةمدید ةکنت مد: قال ابن خفیف
نفر، منهم الحسن بن ابی  ]سبعۀ: شاید[ تسعۀبین ایدیهم مأکول و هم  من المشایخ و جماعۀًِ فرأیت فیۀالصو ةفدخلت دویر. فارس

فقعدت معهم، تناولت مما کانوا یأکلون ثم . فوقفت ساعه فتوضأت فلما فرغت، وسعوا لی. سعد و ابوالازهر بن حیان و جماعه
یا ابن خفیف من کنت تطلبهم و ترجو مجالستهم هم : فرأیت النبی صلیّ االله علیه و سلم فی المنام یقول لی. رقدةفرقدت . تفرقنا



من النهار حتی  ساعۀفلم البث . فطالبتنی نفسی أن اخبر القوم بما رایت فعلانی منهم وقار و هیبه. هؤالاء فی هذا البلد و أنت منهم
البلدان حین فشا الخبر ـ  فاخبرتهُم فتفرقوا فی. المنام یا ابا عبداالله اخبرهم بما رایت فی: قال لی قابلنی الشیخ الحسن بن ابی سعد و

 )229: 1363دیلمی (. رضی االله تعالی عنهم و عن سائر الصالحین آمین
این حکایت هرچند در مقایسه با روایت مفصل مولانا کوتاه است، امـا در هـر دو حکایـت، سـخن از سـیر و      

چیـزي کـه در   (شود  هر دو حکایت از زبان اول شخص روایت می. مدت براي دیدار با اولیاست طولانی سیاحت
مـرد اسـت، ولـی بـه      9همچنین در روایت سیرت ابن خفیف هرچند سـخن از  ). آثار مولوي نظایر زیادي ندارد

را هفت نفـر ذکـر   » ابدال«چرا که همۀ متون عرفانی و غیرعرفانی . است» نفر سبعۀ«تصحیف » نفر تسعۀ«گمان ما 
و دیگـر اینکـه در هـر دو    . اگر این تصحیف را بپذیریم، در هر دو حکایت، سخن از هفت مردان اسـت . اند کرده

همچنین در پایان هر دو حکایت، ابدال یـا اولیـا پراکنـده و غایـب     . حکایت، رویا و کشف و شهود حضور دارد
 .شوند می

در ایـن حکایـت نیـز    . دارد مثنـوي ي ابن ابی الدنیا نیز وجوه مشترکی با حکایت دقـوقی  الاولیاحکایت رساله 
ماجراي ایـن حکایـت نیـز در سـاحل     . کند و هدفی جز ملاقات ابدال ندارد ها سیر می مردي از زهاد در سرزمین

 :در این حکایت نیز خواب و رویا وجود دارد. افتد، البته ساحلی که غیرمسکونی است اتفاق می
إلا فی لقیهم یعنی  ةقال لم یکن همه فی شیء من الدنیا ولا لذ. البلاد ذکر رجل من الزهاد ممن کان یسیح فی... حدثنا عبداالله

قال فأتی ذات یوم بساحل من سواحل البحر لیس یسکنه الناس ولا ترفأ إلیه السفن إذا أنا برجل قد خرج من . الأبدال و الزهاد
ممن تهرب رحمک : ما رآنی هرب و جعل یسعی واتبعته أسعی خلفه فسقط علی وجهه و أدرکته فقلتالبحر من تلک الجبال فل

علیک بلزوم الحق حیث کنت فواالله ما أنا بحامد لنفسی فأدعوك إلی مثل : فقلت إنی أرید الخیر فعلمنی قال. االله؟ فلم یکلمنی
عنه فأریت فی منامی  ناحیۀجم اللیل علینا فتنحیت فنمت عملها ثم صاح صیحه فسقط میتاً فمکثت لا أدري کیف أصنع به وه

قال فاستیقظت فزعاً للذي رأیت فذهب . نفر هبطوا علیه من السماء علی خیل لهم فحفروا له ثم کفنوه وصلوا علیه ثم دفنوه بعۀأر
ی رأیت جدیداً فظننت أنه القبر اللیل فلما أصبحت انطلقت إلی موضعه فلم أره فیه فلم أزل أطلب أثره وانظر حت بقیۀعنی النوم 

  )40و  39: 1413الدنیا  ابن ابی(. الذي رأیت فی منامی
ما مدعی استفادة مستقیم مولانا از این دو روایت نیستیم، بلکه منظور مـا ایـن اسـت کـه چنـین حکایـاتی در       

روایـاتی شـبیه بـه ایـن      ادبیات تصوف پیش از مولوي وجود داشته و او آنها را شنیده یا خوانده و سپس با تلفیق
حکایات و افزودن عناصري که احتمالاً برگرفته از تجارب شخصی خود یا اطرافیان خود بوده، داسـتان عظـیم و   

 .سورئالیستی دقوقی را خلق کرده است
از پایـان ایـن   ) بیـت  7و  6حدود (براي حکایت بلند شیخ سررزي نیز منبعی یافت نشد و تنها قسمت اندکی 

بهـاء  (است ـ در معارف   )173: 1381مولوي ( فیه ما فیهـ که تقریباً مشترك با حکایت شیخ سررزي در حکایت بلند  
 .ریشه دارد )264: 1، ج 1352ولد 
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دهندة علاقـه وافـر مولانـا بـه      این امر نشان. تقریباً نصف حکایات صوفیۀ آثار مولوي در آثار عطار ریشه دارد
حکایـت   68از . هاي عطار در بـین اطرافیـان و ارادت آنـان بـه اوسـت      شیوع مطالعۀ کتابآثار عطار و همچنین 

ایـن امـر افـزون بـر     . سـت الاولیا ةتذکرحکایت با آثار عطار مشترك است که عمدة آنها در کتاب  34مطالعه شده، 
، تقریبـاً  الاولیا ةتذکرویژه  ، بهکند، نشانگر این است که آثار عطار اینکه علاقۀ مولانا و یاران او را به عطار روشن می

، الحکایـات  جوامـع ، شـرح تعـرف  ، مقـالات شـمس  ، المحجـوب  کشـف ، رسـاله قشـیریه  . جامع حکایات صوفیه است
هایی هستند که تعـداد حکایـات مشـترك     کتاب الاسرار تفسیر کشفجوزي و  ابن تلبیس ابلیسو  المنتظم، الاولیا ۀحلی

 .به ترتیب بیشترین فراوانی را دارند الاولیا ةتذکرآنها با آثار مولوي بعد از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آثار عطار       قشیریهرساله         کشف     شمس مقالات     شرح تعرف      المتنظم         تلبیس ابلیس     الاولیا   ۀحلی          جوامع            رالاسرا  کشف        
  المحجوب                 الحکایات                         

 ـ حکایت صوفیه مشترك مولوي با دیگران2نمودار 
 بندي حکایات مأخذدار تقسیم

تـوان بـه دو بخـش تقسـیم      می) با تسامح(حکایات مأخذدار آثار مولوي را از نظر شدت دخل و تصرفات مولانا 
 .کرد

. دانیم حکایات آثار مولوي از نظر کوتاهی و بلندي تنوع زیادي دارنـد  که می همچنان: حکایات کم تغییر )الف
همچنـین  . آورد حکایات خیلی کوتـاهی مـی  ... هاي بلند، گاه براي توضیح و مثال و  در میان قصه مثنويمولانا در 

این حکایات کوتاه معمولاً کمتـرین اخـتلاف را بـا منـابع یـا مـوارد       . کوتاه هستند فیه مافیهبیشتر حکایات صوفیۀ 
 احتراز بایزید از آب خوردن بـه دلیـل کـاهلی    «سه بیتیِ ) بدون عنوان(مشابه خود دارند؛ به عنوان نمونه، حکایت

... و  )39: 1352قشـیري  ( یهرسـاله قشـیر  و  )184: 1382عطـار  ( تـذکرة الاولیـاء  با موارد مشابه خود در » نفس در نماز
تفاوت اندکی دارد و آن تفاوت اندك این است که مولانـا حکایـت را از نیمـه شـروع کـرده و قسـمت آغـازین        

نیـاورده اسـت؛ یـا در حکایـت یـک سـطري       » از مجاهده خود چیـزي بگـو  «خواهند  حکایت را که از بایزید می
حـق تعـالی بـا بایزیـد     «: تی عبارات نیز عین عبارات منبع استح )336: 1381مولوي ( فیه مافیهدر » خواسته بایزید«



این حکایت کوتاه با کمی تفصـیل در  . »أرید أن لا أرید. خواهم که نخواهم: گفت که یا بایزید چه خواهی؟ گفت
در روایـت آخـر، مؤلـف پـس از     . )424: 8و ج  129: 7، ج 127: 2ج ، 1371میبدي (آمده است  الاسرار کشفسه جاي 

ئه روایت به زبان عربی، ترجمۀ فارسی آن را نیز آورده است که ما آن روایت را با تلخـیص بـراي نشـان دادن    ارا
. یا بایزید ما تریـد؟ قلـت أریـد أن لا أریـد    ... فقال... أوقفنی الحق: گفت... بویزید«: آوریم اقتباس الفاظ روایت می

پـس چـه   : گـه در آخـر موقـف گفـت     آن...  ]اینجا کـه رسد به  کند تا می مؤلف سپس ترجمۀ روایت را ارائه می[
 ».خواهم که نخواهم: خواهی؟ گفتم

شود که مولانا به احتمال قریب به یقـین   مشخص می الاسرار کشفاز مقایسۀ روایت مولانا با روایت میبدي در 
در دو مثال یادشده از دو اثر متفـاوت  . گرفته، چرا که حتی الفاظ نیز مشترك است الاسرار کشفاین حکایت را از 

کنـد و   مشخص شد که گاهی مولانا حکایات را با کمترین تغییر در آثار خود روایت می) فیه مافیهو  مثنوي(مولانا 
هـاي آن،   مولانـا بـا تلخـیص حکایـت و حـذف برخـی قسـمت       . گونه روایات تلخیص است عمده تغییر در این

گونـه تلخـیص،    بـا ایـن  . کند، متوجه سـازد  خواهد مخاطب خود را به اهمیت آن بخش حکایت که روایت می می
کند و مولانا که براي رسیدن یا اثبات معنـی خـاص بـه آن     هاي حکایت توجه نمی ذهن مخاطب به دیگر قسمت

 .رسد بخش حکایت نیاز داشت، بهتر به هدف خود می
مولانا در بیشتر حکایاتی که از منـابع پـیش از خـود اخـذ کـرده، دخـل و       : صرف شدهحکایات دخل و ت) ب

در برخی حکایات دخل و تصرف انـدك اسـت   . شدت این دخل و تصرفات یکسان نیست. تصرفاتی کرده است
و در برخی موارد، دخل و تصرف به قدري زیاد است که گاه تشخیص اینکه حکایتی تغییریافتـۀ فـلان حکایـت    

» کـرد  آن زاهد که توکل را امتحان می«به عنوان نمونه، استاد فروزانفر مأخذ حکایت . به سختی امکان دارداست، 
، اما به نظر ما تنهـا وجـه اشـتراك    )178: 1362فروزانفر (داند  می نشوارالمحاضرهرا حکایتی از  )1386/5/2401مولوي (

هـاي حکایـت، چنـدان     کند و در بقیـۀ قسـمت   می این دو حکایت آن است که در هر دو، فردي توکل را امتحان
بنابراین، شاید بتوان گفت مولانا در برخی حکایات نه تنها دخل و تصرف کرده، بلکـه آنهـا   . تشابهی وجود ندارد

بـرد؛ بـه عنـوان نمونـه در      او گاه زمان حکایت را تغییر داده و به چندین قرن پـیش مـی  . را دگرگون نموده است
بـه چهـار قـرن     )20: 1362فروزانفـر  (، وي حکایت منسوب به ابوسعید را )1386/1/1916ولوي م(حکایت پیر چنگی 

وي  (پیش برده و به خلیفۀ دوم نسبت داده است؛ یا حکایت منسوب به ابوالحسن نـوري   را کـه   )1386/5/3439مولـ
چندین قرن پیش و بـه زمـان   ، به )187: 1362فروزانفـر  (طبیعتاً در زمان جنید و شبلی و خلافت عباسیان روي داده 

 .کند مغز منتسب می برده و به یک راهب زاهد خشک) ع(عیسی
عنـوان نمونـه، در حکایـت حلـوا      دهد؛ به مولانا گاهی چند حکایت را با هم تلفیق کرده و حکایتی نو ارائه می

بـا وامـداران وي   مولانا قصه فرجام کار شیخ احمد خضرویه «، )1386/2/378مولوي (خریدن شیخ  احمد خضرویه 
بـه   )96، ص 1اسـرارالتوحید، ج  (فروش  با داستان حلوا خریدن شیخ ابوسعید از کودك ناطف) 355تذکره، : ك.ر(را 



بـه دلیـل   . )146: 1364کـوب   زریـن (» کند آمیزد و از ترکیب آنها حکایت واحدي در باب شیخ احمد بیان می هم می
هـاي یـک حکایـت مشـخص      ت که گاه مأخذ برخی قسمتهمین ترکیب چند قصه و ساختن حکایتی واحد اس

هاي حکایت که در متون پیشین به دست نیامده، آیا ساختۀ مولاناسـت یـا    است، ولی مشخص نیست دیگر بخش
خواستن درویش روزي حلال بـدون  «اینکه آنها هم برگرفته از حکایات دیگر است؛ به عنوان نمونه، در حکایت 

وي  (» هاي تلخ بر او دن میوهمشغول شدن به کسب و شیرین ش ، قسمت اول حکایت ـ که مربوط  )1386/4/677مولـ
به دعاي درویش مبنی بر به دست آوردن روزي بدون کسب، و دیدن مشایخ و راهنمایی آنها مبنی بر کوه رفـتن،  

درویـش  هاي تلخ بر اوست ـ در منابع یافت نشد، اما ادامۀ حکایـت ـ کـه جریـان دیـدار بـا         و شیرین شدن میوه
 )134: 1362فروزانفر (. هاي اوست ـ در متون پیشین ریشه دارد کش و طلا شدن هیزم هیزم

هاي حکایـات اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، مولانـا        از دیگر تصرفات آشکار مولانا در حکایات، تغییر شخصیت
دو نمونـه  . دده حکایتی را که در دیگر متون به شخص دیگري منسوب است، به صوفی یا فرد دیگري نسبت می

تـوان بـه حکایـت     از دیگـر مـوارد مـی   ). قصۀ پیر چنگی، حکایت ابوالحسن نوري(تر ذکر شد  از این موارد پیش
، )19(انـد  در بیمارستان اشاره کرد که همه منابع این حکایت را به شـبلی نسـبت داده  » دیوانه و بستري شدن شبلی«

» هفتاد غزو عیاضـی «حکایت . آن را به ذوالنون مصري نسبت داده است )1386/2/1387مولوي ( مثنوياما مولانا در 
منسوب است، امـا در  » یکی از بزرگان«به  )170و  169: 2، ج 1363مستملی بخاري (ترین روایت  هم هرچند در قدیم

بـه شـیخ احمـد     )188: 1362فروزانفـر  : ك.ر( الاولیـا  تذکرهو در  )81و  80: 10و ج  61: 4ج ، 1371میبدي ( الاسرار کشف
نسـبت  » عیاضـی «مولانا این حکایـت را بـه صـوفی و غـازي گمنـامی بـه نـام        . خضرویه نسبت داده شده است

شـوند و   اي یافـت مـی   شاید هدف وي از این کار آن بوده تا نشان بدهد اولیاءاالله در هر گروه و طبقه )20(.دهد می
 .کنندگان نیستند منحصر در مذکرّان و عزلت

آوریم و با مقایسۀ روایت این کتاب با پیشـینیان، دخـل و    می مثنويدر انتهاي مقاله به عنوان نمونه حکایتی از 
 .دهیم تصرفات مولانا در حکایت را به طور خلاصه نشان می

 حکایت مرید خرقانی
 مثنـوي مولانا حکایت مرید ابوالحسن خرقانی را که براي زیارت او به شهر خرقان آمده، در اواسط دفتر ششم 

این حکایت از معدود حکایات بلنـدي اسـت کـه مولانـا در آن از     . آورده است )2152ـ2044ابیات / 1386/6مولوي (
ه است، هرچند در اواسط روایـت، جریـان   استفاده نکرده و کل حکایت را پیوسته نقل نمود» قصه در قصه«شیوة 

و مولانـا  ) حـدود چهـل بیـت   (سیال ذهن باعث مطرح شدن مباحثی دربارة ارزش و جایگاه والاي اولیاءاالله شده 
طرح کرده، ولی دوباره به آرامـی وارد ادامـۀ   ) مرید خرقانی(مباحثی در این زمینه از زبان شخصیت اصلی داستان 

توان تشخیص داد که روایت کجا قطع و ادامۀ داسـتان   ي که به آسانی و با اطمینان نمیا گونه روایت شده است، به
کنـد و   این حکایت ماجراي مریدي است که با شنیدن آوازة خرقانی قصد زیارت او را می. شود از کجا شروع می



خنـدة تمسـخرآمیز   رسـد، زن خرقـانی بـا     وقتی مرید به خانـۀ خرقـانی مـی   . آید از راه دور به زیارت خرقانی می
خـواري   اي، خرقانی جز گمراهی ریاکار نیست که براي فریب شما و شکم چرا بیهوده این همه راه آمده: گوید می

مرید خرقانی که از استهزا و تمسخر زنِ او عصبانی شـده، بـا خشـم پاسـخ     . آسایی این دام را گسترده است و تن
که نام و آوازة آنها همه جا را گرفته است و من با سخنان تـو، از  دهد که خاموش باش، اولیا انوار الهی هستند  می

. پرسـد  سپس مرید، خانه را ترك کرده و در کوچه و بـازار از جـاي خرقـانی مـی    . گردم راه و روش خود بازنمی
ار بیند که خرقانی سو کند و در راه می مرید به طرف کوه حرکت می. گوید که او رفته از کوه هیزم بیاورد یکی می

خوانـد و تمـام    خرقـانی ضـمیر مریـد را مـی    . آید و ماري را به عنوان تازیانه در دست گرفته اسـت  بر شیري می
کنـد کـه اگـر مـن      سپس موضوع انکار زن خود را مطرح مـی . گوید اتفاقاتی را که در راه بر او اتفاق افتاده، بازمی

و  مآخـذ قصـص  فروزانفر در کتاب . هیزم مرا بکشد رسیدم که شیر کردم به چنین مقامی نمی آزار او را تحمل نمی
ما سـه روایـت   . ارائه کرده است )667: 1382عطار ( الاولیا ةتذکرمأخذ این حکایت را از  )209: 1362( تمثیلات مثنوي

» السـالکین ابوالحسـن خرقـانی    ذکـر قطـب  «و  )309و  308: 1371عـوفی  ( الحکایات در جوامعدیگر از این حکایت، 
بـا مقایسـۀ ایـن چهـار روایـت، بـا       . یافتیم )367: همان(» المنتخب من کتاب نورالعلوم«و  )240: 1384کدکنی  شفیعی(

هنگام مقایسۀ ایـن پـنج روایـت، آنچـه     . برد توان به تصرفات مولانا در این حکایت پی می مثنويروایت مولانا در 
بـا دیگـر روایـات و نیـز      الحکایـات  عجوام ـکنـد، تفـاوت عمـدة روایـت عـوفی در       بیشتر از همه جلب توجه می

 .تر بودن روایت مولوي از دیگر روایات موجود است طولانی
 هاي داستان شخصیت

پـنج   السـالکین  ذکـر قطـب  و  المنتخـب این داستان در روایت مولانا، چهار و در روایت عطار، سه و در روایت 
 .شخصیت دارد

ناشناخته از شهر طالقان است، حال آنکه در روایت عطـار  در روایت مولانا شخصیت اصلی داستان، درویشی 
اي که پیشتر بیان کـردیم،   گونه به. اي به ذکر اسامی افراد ندارد مولانا چندان علاقه. این شخصیت ابوعلی سیناست

بـه جـز   (در سایر روایات این حکایـت  . دارند) معرفه(حکایت، شخصیت خاص  27از بین حکایات صوفیه تنها 
اینکـه  . شخصیت اصلی یا ابوعلی سیناست و یا جماعتی هستند که ابوعلی سینا در بین آنهاسـت ) حکایاتال جوامع

، امـا  )308: 10، ج 1380شـهیدي  (ابوعلی سینا به دیدار خرقانی رفته باشد هرچند از نظر تاریخی غیـرممکن نیسـت   
هـدف صـوفیه   . )مقدمـه : 1386دبن منور محم(اي بیش نیست  جریان سفر وي به خرقان براي دیدار با خرقانی افسانه

هـاي مهـم تـاریخی و مـذهبی و علمـی در حکایـات خـود، نـوعی          سازي و وارد کردن شخصـیت  از این افسانه
امـا  . انـد  تا بگویند که بزرگانی چنین، مرید و یـا ارادتمنـد مشـایخ بـوده     )21(سازي براي مکتب تصوف بود هویت

کایت بـراي ایـن آورده شـده تـا ارزش صـبر بـر نـااهلان و جـاهلان را         کند، چون ح مولانا نام مرید را ذکر نمی
همچنـین ذکـر نکـردن نـام     . زند نه از مرید و این فعل از خرقانی سر می )1386/6/2040مولوي : ك.ر(. برجسته کند



و  مثنـوي حاکی از کراهت و اجتناب وي از اشارت به اسناد سلوك به کسی باشد که در «بوعلی در حکایت شاید 
 )144: 1378کوب  زرین(» .ر نزد صوفیه به عنوان حکیم و باحث و فلسفی موصوف استد

 توصیف
ایـن  . کنـد  هـاي راه شـروع مـی    مولانا روایت خود را با توصیف مقدماتی سفر طولانی مرید و رنـج و سـختی  

پرورانـد   می را) صبر(کدام از روایات پیشین وجود ندارد ـ هم هدف کلی حکایت   توصیف مقدماتی ـ که در هیچ 
کند، چـرا کـه وي پـس از تحمـل رنـج       العمل تند مرید در برخورد با زن خرقانی را توجیه می و هم اینکه عکس

همچنـین ایـن   . شـود  رو مـی  بسیار به دیدار مراد محبوب خود آمده، ولی با چنین برخورد زشت تمسخرآمیز روبه
رقانی را پـس از شـنیدن فحـش و انکـار زن او     توصیف رنج سفر طولانی، منصرف نشدن سریع مرید از دیدار خ

 .کند، چرا که رنج زیادي کشیده و دوست دارد حداقل به هدفی برسد توجیه می
توصیف احوال و کشمکش درونی مرید و اشاره به نزاع و تشویش ذهنی و شک او در حـق خرقـانی بعـد از    

. وجـود دارد  مثنـوي ت کـه تنهـا در روایـت    ، قسمتی از این حکایت اس)2125ـ2117بیت (رویارویی با انکار زنش 
افـزودة خـود   ) توصیف مقدماتی و توصـیف احـوال درونـی مریـد    (شود که هر دو توصیف  بنابراین مشخص می

نمـایی آن   هـاي واقعیـت   ها و افزودن بـر جنبـه   مولاناست که براي پروردن بهتر داستان و توجیه اعمال شخصیت
 .انجام گرفته است

 وگو گفت
وگوي مریـد   وگوي مرید با زن خرقانی، گفت گفت: افتد وگو در داستان اتفاق می چهار گفت نويمثدر روایت 
حتـی اگـر مبـاحثی را کـه     . و سخن گفتن خرقانی با مرید) وگوي درونی گفت(وگوي مرید با خود  با مردم، گفت

وگوهاي داستان کم کنـیم، بیشـتر از بیسـت بیـت روایـت       کند، از گفت ها مطرح می مولانا خود از زبان شخصیت
) مثل شیخ کجاسـت؟ (وگو اختصاص یافته است، حال آنکه در روایت عطار تنها چند جمله ساده  به گفت مثنـوي 

هـاي داسـتان نیـز افـزودة خـود       وگوهاي بین شخصـیت  دانیم که این گفت پس به یقین می. رد و بدل شده است
علـت و  (نمـایی   وگوها بـه روایـت، بـر جنبـۀ داسـتانی و توصـیفی و واقعیـت        این گفتاو با افزودن . مولاناست

هـا و   هاي زیادي دارد و به زبـان شخصـیت   کاري وگوها ظرافت مولانا در این گفت. داستان افزوده است) معلولی
خرقانی به قصـد   عنوان مثال زن خرقانی پیش از اینکه بداند مرید وگوي تیپی آنها توجه دارد؛ به هاي گفت ویژگی

کند، اما بعد از فهمیدن قصد مریـد ـ    خطاب می» ذوکرم«گوید و او را  زیارت آمده است، با او به احترام سخن می
گویـد و در آخـر نیـز از روي     چون منکر مقام شیخ است ـ عصبانی شده و با ریشخند و تمسخر با او سخن مـی  

 ـ آیا می. دهد انکار و عصبانیت، آدرس شیخ را نمی وگوهـاي طـولانی زن    وان گفـت کـه مولانـا در طـرح گفـت     ت
خرقانی، لجاجت و سخن گفتن تکراري برخی پیرزنان را در نظر داشته است؟ در روایـات دیگـر ایـن حکایـت،     

، مریـد فعالانـه در داسـتان    مثنـوي گوید، حال آنکـه در روایـت    مرید پس از شنیدن انکار زن خرقانی، سخنی نمی



 .افزاید هاي داستان نیز می دهد و بر کنش زن پاسخ مفصل میشرکت کرده و به انکار 
 گسترش طرح داستان

در روایـت  . دهـد  هاي جدید، پیرنگ داستان را گسترش می ها و صحنه وگو و خلق کنش مولانا با افزودن گفت
کـاملاً نـاقص و   روایت . کند می» عزم صحرا«شنود، به قصد دیدار شیخ  عطار، بوعلی پس از اینکه انکار زن را می

در روایـات  ). و مثلاً به مسجد نرفتـه اسـت؟  (مرید از کجا دانست که شیخ به صحرا رفته است . غیرمنطقی است
مولانا چـون بـه احتمـال زیـاد     . گوید که او به کوه رفته است دیگر این اشکال وجود ندارد، چون زن خرقانی می

ولـی متوجـه نـاقص و غیرمنطقـی بـودن      . در حکایت نداردروایت را از عطار گرفته، نشانی دادن زن خرقانی را 
در ایـن  . دهـد  افزاید و طرح داستان را گسـترش مـی   اي دیگر بر داستان می بنابراین، او صحنه. حکایت نیز هست

دهـد   پرسد و یکی جواب می صحنه، مرید پس از مشاجره با زن خرقانی به کوچه و بازار رفته و جاي شیخ را می
درست در همین راه خلوت بیرون شهر است . کند مرید عزم کوهسار می. ار رفته تا هیزم بیاوردکه شیخ به کوهس

 .کند هاي فکري بر او حمله می که در تنهایی، شیطان و وسوسه
غیـر از روایـت   (قسمت پایانی داستان یعنی دیـدار مریـد بـا شـیخ تقریبـاً در همـه روایـات مشـترك اسـت          

کنـد، در   وقتی که مرید عزم صحرا یا کوهسار مـی ). ر حکایت کاملاً متفاوت استکه در آن، مسی الحکایات جوامع
گویـد کـه او مـاري     مولانا براي بالا بردن مقام و کرامت خرقانی مـی . آید بیند شیخ با شیري یا بر شیري می راه می

ر روایـت  این قسمت حکایت در روایـت عطـار موجـود نیسـت و چـون د     . نیز به عنوان تازیانه در دست داشت
خـواه  (دهد که مولانا در روایت این حکایت، افزون بر تـذکره، منبعـی دیگـر     وجود دارد، نشان می السالکین قطب

اگر مقام خرقـانی بـه   : به نظر نگارنده، قسمت پایانی حکایت ضعف منطقی دارد. داشته است) شفاهی، خواه کتبی
ی به تازیانۀ مار و غیر مار وجود نـدارد؛ اگـر شـیر زیـاد     کند، دیگر احتیاج قدري بلند است که شیر باربريِ او می

 شود؟ گردد که در حکم تازیانه می منقاد نیست، چگونه است که ماري زهرآگین چنان رام او می
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.ذیل عنوان اوستا: دانشنامه زبان و ادب فارسی: ك.ر .٣
.جمع کرده است) 1379(هاي ایرانی  ها را در کتاب داستان داري همه این داستان تمیم .۴
 )به فهرست منابع مراجعه کنید. (برگرفته از رسالۀ آقاي گراوند است کلیات شمسآمار  .۵
.271ـ  258، ص 37و  36، پیاپی 1386، بهار و تابستان 5، سال 2و  1، دوره جدید، ش آینه میراث .۶
اي  وي بر این باور است که تراژدي باید در صحنه بـه گونـه  . کیتارسیس یا تزکیه عواطف، برگرفته از قول ارسطوست .٧

)67: 1337ارسطو : ك.ر(. نمایش درآید که وقایع آن حس ترس و رحم را برانگیزد تا از این طریق تزکیه نفس کند به
)314: 1352قشیري (. آمده است رساله قشیریههمین حکایت در ترجمۀ  .٨
.به مقدمۀ عطار در آغاز کتاب مراجعه کنید الاولیا ةتذکردربارة  .٩
.هاي ادبی مراجعه کنید ها و دانشنامه به فرهنگ توانید می» ادبیات تعلیمی«دربارة  .١٠
فهَ عن درجات الرجـال : در این باره سخن حمدون قصار قابل توجه است .١١ . من نظرَ سیرَ السلف، عرف تقصیره و تخلُّـ

 )59: 1960سلمی (
گیرد که مریـدان او   ده مینقل شده که یکی بر مولانا خر )151: 1، ج 1362افلاکی ( العارفین مناقبدر این باره ماجرایی در  .١٢

هر کجا خیاطی و بزازي و بقالی کـه هسـت مولانـا او را بـه مریـدي قبـول       ... اغلب عامی و محترفه و اعیان شهرند«
.دهد که مگر منصور حلاج و ابوبکر نساج و زجاج جزو محترفه نبودند و مولانا به او جواب می» .کند می

.تصحیح عبدالکریم سروش است از روي نسخۀ قونیه به مثنويشماره ابیات  .١٣
.َلبْابَِلأوُلی الْأ ةٌلَقَد کانَ فی قصَصهمِ عبرَ: چنین آمده است) 12(به عنوان مثال در آیۀ پایانی سورة یوسف .١۴
شـبیه همـین سـخن    ) البلاغـه  نهج(إنَِّ هذه الْقلُُوب تَملُّ کَما تَملُّ الأْبدان؛ فاَبتَغوُا لهَا طَرائف الحکمَِ : و قال علیه السلام .١۵

)343: 1382عطار (» .دل که از او علم و حکمت و سخن مشایخ بازگیري، بمیرد«: است، سخن فتح موصلی
هـاي   را در بخـش  مثنـوي هـاي   نشان داده و داسـتان  بحر در کوزهکوب این تنوع را در کتاب  ، استاد زرینمثنويدربارة  .١۶

تقسیم و تحلیـل کـرده   ... هاي هزل و  هاي زهاد و صوفیه، قصه اي صحابه، قصهه هاي پیامبران، قصه مختلفی مثل قصه
.است

گذاریم، چون در منابع نیـز ایـن    آمیز است و ما آنها را در این تحقیق کنار می پنج حکایت، جزو حکایات انتقادي هزل .١٧
.اند حکایات به صوفیه منسوب نشده

این باور اسـت کـه مولـوي مـاجراي زنـدگی خـود را تبـدیل بـه          کوب نیز بر دربارة این حکایت هرچند استاد زرین .١٨
عکس این احتمـال نیـز وجـود دارد یعنـی     . )149: 1368کوب  زرین(حکایت کرده و به عارفی مجهول نسبت داده است 

.اند ، این ماجرا را خود درست کرده و به مولوي نسبت دادهمثنوياینکه افلاکی یا دیگران با توجه به این حکایت 



.284: 1352ـ قشیري  404: 1378ـ هجویري  617: 1382عطار : ك.عنوان نمونه ر به .١٩
 ، 1364کـــــوب  ـ زریــــن      147: 1368کـــــوب  زریــــن : ك.دربــــارة هویــــت تـــــاریخی عیاضــــی ر    .٢٠

.543: 2، ج 1380شهیدي : ك.و دربارة غیرواقعی بودن این حکایت ر. 814: 2ج 
ه و رقعه زدن و سماع کردن بـه پیـامبر اسـت کـه در بیشـتر      سازي، انتساب خرق هاي این هویت از مشهورترین نمونه .٢١

در ایـن زمینـه   . انـد  هـا تأکیـد کـرده    شود و منتقدان تصوف از آغاز بر مجعول بودن این انتساب کتب صوفیه دیده می
 .هاي مختلف تلبیس ابلیس ابن جوزي مراجعه کرد توان به فصل می

 
 کتابنامه
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